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و دين از ديدگاه متفكّران اسلامي  اخلاق، وجدان اخلاقي

*بهاله معطرّ، الفرطّفريبرز مع

د الف ، اصفهان، ايران، دانشگاه علوم پزشكي اصفهانو علوم دارويي داروسازيي انشكدهگروه فارماكوگنوزي،
گري فن آوري دانشكدهب  لندن، انگلستانچ،ينوي اطلاعات، دانشگاه

 چكيده

و تحقيق بشر بوده اسـتي مباحث مهم لاق از جمله اخ و فلسفي است كه از قرون گذشته تا امروز همواره مورد بررسي در. علمي

ازا عبارتفعل اخلاقي تكليف، در مكتب.دارد تعاريف متفاوتي از اخلاق وجودوها مكاتب مختلف نظريه ي كه از همه فعلي ست

و هدفوس تكليف باشدو ناشي از احسا بوده اغراض منزّه ي كـه در زمينـه ديگـريي نظريه. باشدن جز انجام تكليف فعل غايت

ميي نظريهو وجود داردان اخلاقيدوج كه،باشد غالب ماديون ميفكر دورانديشاز اخلاق بر اين اساس است و آيد انسان بوجود

كه،است بر اين نظريه واردكهمهمي ايراد.نمايداست كه رعايت نوع در اين انسانمصلحت از اين است  اخـلاق چنين رويكردي

يييجاآنو ها مساوي باشند كه قدرت باشدحاكم تواندميدر جايي تنها و طرف ديگر ضعيف طرفك كه و، باشد قوي هيچ نيـرو

 خلق خوب يـايهنظرايندر. استي تناسبي اخلاق بر پايهي ديگر در زمينه نظريه.تواند قوي را دعوت به اخلاق كند عاملي نمي 

و پايه و تمجيد در خور توجهياخلاقفعل چوبر چهابهاسلام در اين ميان رويكرد. زيبايي، تناسب استي فعل اخلاقي زيبا است

حق است قرار داده شده اين بر اساس در دين مبين اسلام.است ء، بـدون اسـتثنا تمـامي آحـاد جامعـه واقعيوقكه در جامعه بايد

كه.مراعات شود به سادهعبارتبه.نه مقتضاي عواطفو مقتضاي حق اجرا شود بايستميگويدمياسلام دين از اينجاست نظـر تر

 كـه از اسـت دينو معيار اين حقوق مراعات شود،ء، بدون استثنا جامعه واقعي فرد فردوقحق انسانيي قرآن كريم بايد در جامعه 

و اقتضاي كلّي ميش دستگاه آفرينش سرچنيروي عمومي .گيرد مه

و ايراني اخلاقياخلاق، وجدان:واژگان كليدي ، دانشمندان اسلامي

 مقدمه
و فلسفي است كـهي مباحث مهم اخلاق از جمله  علمي

و تحقيق بـشر از قرون گذشته تا امروز همواره مورد بررسي

مي. بوده است  و خوبي  علـم. باشـد اخلاق در لغت جمع خلق

بد  (Morale)خلاقالا و يكـي از هـا خـويي نيكوهايدانش

كه تدبير انسان از نس خـود يـايسه بخش فلسفه  علميه است

م .باشدييك تن خاص

علـم اخـلاق: فرمايـد مـي الفنون كشاف اصطلاحات مولّف

و آن از اقـسام عبارت تمـهاست از علم معاشـرت بـا خلـق

و آن و علميه است 1.حكمت خليقه نيز نامندرا تهذيب اخلاق

و خلقيـات متفكران علم اخلاق معتقدنـد كـه صـفات حميـده

و معيـار زنـدگي انـساني اسـت  .پسنديده عامل وظيفه شناسـي

توانند پيوندهاي دوستي جوامع بشري در پرتو اخلاق خوب مي

وحكمسترا بــين خــود مــ  روابــط اجتمــاعي از حــسن نمــوده
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و دين  اخلاق، وجدان اخلاقي

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 252  تي اسلام

گ و برخوردار و مـوف شته  مقـامي قيتي كـه شايـسته به كاميـابي

.انسان است دست يابند

راخُ:فرمايدميهابن مسكوي لق حالتي است نفـساني كـه آدمـي

بر خودو نمايدمي به انجام كارهايي تحريك رويهو بدون فكر 

: دو قسم است

به ساخت بوده طبيعي قسم اول  ماننـد، مزاج استارو مستند

و خـشمگينبرات كـه از كـوچكترين ناملايم ـفـردي افروختـه

يادگرد مي يـاو خنـددت مـي شـد به اثر كمتريني واسطههبو

متيا حادثه و مي ناچيز او را سخت غمگين .نمايد أثر

و ايـن قـسم خلـق ممكـن ناشي از عادت اسـت دومقسم

و محاسبه پايه ادگـرد گـذاري است در آغاز با فكر  بـر اثـر، امـ

و استمرار عملي، خوبه صورت زمانبه مرور تكرار و ييخلق

و فكر، انگيزهآمدهثابت در ميو بدون رويه .دگردي عمل

ي در مقابل دانشمندان طرفدار اخـلاق، گروهـي از فلاسـفه

و جديد هستند كه از نظريه و لـذّت طلبـي قديم ي خودپرستي

 مـادي ديـدگاه بـشر را تنهـا از يـن گـروه،ا.نماينـد پيروي مـي

به اصالت و و نگريسته پرستي عقيـده فرد لذّت، شهوت، قدرت

و مايه آنان. دارند ونه تنها اخلاق را معيار خوشبختي ي تعـالي

و سـدع بلكه آن را مان شناسند، تكامل بشر نمي  تحقـق آرزوهـا

كه مقررات اخلاق يك سلسله دانستهراه كاميابي و عقيده دارند

بي و اي جـز تهديـد شخـصيو نتيجـه بـوده فايده دستورهاي ت

به بار نمي و تقليل لذايذ 2.آورد سلب آزادي

 وجــدان نيــز از مــصدر وجــود، وجــد گــم شــده را لغــت

و) الاطبا ناظم( ) الموارد اقرب(خشم گرفتن) الارب فتهي(يافتن

.مشتق شده است

و قواي باطنه عرف بعضي، وجدان عبارت در است از نفس

 ايـن بـه. حـقبااست وجدان در نزد صوفيه مصادف). المنجد(

ي وسـيله ترتيب وجدانيات، جمع وجدانيه، اموري است كـه بـه

ادي حواس خمسه مير باطنه وجدانيات اموري اسـت. شوند اك

به كه ما آن  مـي وسيله ها را يا  چـون كنـيم،ي نفوس خود ادراك

به حـالات بـاطني خـود، چـون علم به وجود خودمان يا علم ما

و غضبي علم به و شهوت 3.كه در باطن ما وجود داردخوف

و علتّ ثبـات بـصيرت بـاطن استاد  معين، وجدان را يافتن

م به و ملكـه شـدن دانديحقيقت معتقد خويش و لذّت اصابت

4.آن حالت باطن را توصيف نموده است

مياسقر به اخلاق داشت :گويدط كه اهتمام زيادي

و،انسان« و سـعادت اسـت  تكليفـي جـز ايـن جوياي خوشي

به استي ارد، ام ند به دست نميفا خوشي و شهوات آيد، اي لذاّت

به وسـيله   ميـسر،هـاي نفـساني جلـوگيري از خـواهشي بلكه

در مي و سعادت افـراد .ضـمن سـعادت جماعـت اسـت گردد

بنابراين سعادت هر كـس در ايـن اسـت كـه وظـايف خـود را

به ديگران انجام دهد ».نسبت

را«: گويد ارسطو مي و غايـات مطلـوب عمل انسان غايتي است

و مطلـوب مطلـق اسـت،  انسان مراتب دارند، آنچه غايت كـل

 ـ و خوشي اسـت، ام در امـورراا مـردم خوشـي مسلماً سعادت

مي  و راغبند بعضي به لذاّتو انگارند مختلف ، برخـي بـه مـال

به جاه مي ام.جماعتي ما چون درست بنگريم وديوجبينيم هيچ

او مگر آنكه همواره وظيفه رسدبه غايت خود نمي  اي كه بـراي

و انجام وظيفه به بهترينرا مقرر است   به بهترين وجه اجرا كند

وجه براي هر موجودي فضيلت اوسـت، پـس غايـت مطلـوب

و سعادت، با فضيلت حاصل مي ».شود انسان يعني خوشي

اد ديگـر جداسـت،ااگرچه هر فردي از افر«:به نظر دكارت  امـ

 منـافعستبايـميناچاربه كنيم ندگيزتنها انيمتو نميما چون

هـستيم هـا خود را تابع منـافع حقيقـي جمـاعتي كـه جـزو آن

اگر كسي ايـن حـس را داشـته باشـد كـه بدين ترتيب.بنماييم

 بر صلاح جزء است، مكارم والا از او ظهـور مقدمهصلاح كل، 

».كردخواهد

هاكه عمل انس خلاصه آن و اگـر واره بايد موافق عقـلمن باشـد

و خرسندي خاطر،چنين شود  و منظـوركه، البته سعادت مـراد

.از علم اخلاق است، حاصل خواهد گرديد

ي اصـول اخـلاق بايـد توجـه داشـت كـه نيكوكـاري در زمينه

ي وا و بد به تشخيص نيك و فـضيلت بـهعبسته ني دانايي است

و حكمت نيست  چـون در نـاييدا.طور مطلق چيزي جز دانش

ت بي مورد و و رس چه بايد ترسـيد باكي يعني علم براي آنكه از

چه نبايد ترسيد  ي اگر در زمينـه.ظ گردد، شجاعت استاحلاز

به كار رود عفّ وت خوانـده مـي رعايت مقتضيات نفساني شـود

قواعـد حـاكم بـر روابـط مـردم بـا در مـوردكه دانايي آن گاه 

از اگـر.شـود ناميـده مـي عـدالت به كار رود، يكديگر  مقـصود
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و معطّرعطّرم

مل، شماره سال او253/ 1389 پاييز، سو 

به خالق دانايي و خـدا باشـد، وظايف انسان نسبت  ديـن داري

مي پرستي گانـه، پـنج فـضايل ايـن سـقراط ديدگاهدر.گيرد نام

ع   ـيعني حكمت، شجاعت، و خداپرسـتيفّ لو اصـ،ت، عـدالت

.اند بودهياخلاق

افلاطون نيز در باب اخلاق مانند سقراط عقيـده دارد كـه عمـل

بهي لازمه،نيك و اگر مردمان تشخيص نيكـي علم نيكي است

حس دادند البته به بدي نمي   اخـلاقنگرايند، پس فضيلت يعني

2.ي علم است نتيجهكه

و تربيـت معلّم  شهيد استاد مرتضي مطهري در كتاب تعليم

:فرمايد در اسلام مي

 اخـلاق، مكتـب تكليـفي از مكاتب مهـم در مقولـه يكي

مي. است ازا گويـد اساسـاً اين مكتب گـر انـسان كـاري ناشـي

دوستانه، كار او به فعل احساسات انجام دهد ولو احساسات نوع 

مي  تعريف فعل طبيعي ايـن اسـت كـه، انـسان. گردد طبيعي باز

و خواهي كاري را از روي غريزه انجام دهد؛ خواه غريزه   فردي

كه از همـه. جمعيي غريزه گونـه ايـني فعل اخلاقي آن است

و  ناشي از احساس تكليف باشـد، يعنـي شـخص اغراض منزهّ

و تكليف اقتضا مـي هر و وظيفه وچه وجدان كنـد انجـام دهـد

و هدفي از كار خود جز انجام تكليف نداشته باشد .هيچ غايت

در: در مقابل اين پرسش كه تكليف كجاست؟ بايد گفـت حال

از. وجدان انسان خدا انسان را با يك وجـدان آفريـده كـه آن غيـر

وجـدان احـساس مقدسـي در درون. دوستانه است سات نوع احسا

و فعل اخلاقي آن است كـه انسان است كه به انسان فرمان مي  دهد

 تعريف شـده»كانت«وجدان در مكتب. از وجدان سرچشمه بگيرد 

قا العـاده او براي وجدان انـسان ارزش فـوق. است ولي ـاي  اسـت

كانـت. لاقي دارد معتقد است كه انسان يك وجدان بسيار اصيل اخ

ميي درباره در اطاعت از وجدان همان حرف را زند كه اهل ايمـان

بهي مساله آني زنند كه بنـده مي پروردگار اخلاق نسبت  مخلـص

هاي خدا است كه امر خدا را اطاعت كند؛ نه براي وصول به نعمت

و  لوو نه براي ترس از عقاب خدا، بلكه چون امر كرده اطاعت كند

و اگر انجام ندهـدكه اين  بداند اگر انجام دهد بهشتي در كار نيست

.جهنمّي هم در كار نيست

به ما يميگـو كنيم ولـي مـي كلّي نفي نمي طور اين وجدان را

تاكه اين وجدان در اين حد امر صد اي از نظـر شـدهيديدرصد

البته در دين مبين اسـلام ايـن امـر تعريـف شـده. علمي نيست 

به كه يك وجدان است  نه عنـوان اخلاقي در انسان هست، ولي

ن  و كه نتوان در آن خدشه وارد كرد،  با آن قوههيك اصل مسلّم

كه كانت مي هرو قدرتي و باطن كه در روح كـس چنـين گويد

و نيرويي با اين صراحت وجود دارد .قوه

 با ارزشـي اسـت زيـرا در قـرآن مجيـدي نظريه، نظريه اين

ك ملاحظه مي و مطالب ديگـري از قبيـل"نفس لوامه"ه از كنيم

و تقويها" مي"فالهمها فجورها و نشان از ياد شده است  دهد كه

و خـوب اصـالتي در انـسان هـست، نظر قرآن نسبت به كار بد

ا يعني وقتي انسان كار بدي انجام مـي  را درونـش خـودزدهـد

مي ملامت مي و معلوم كه چيزي هست كـه فرمـان بـه كند شود

ميخ و ترك بدي به وبي و را دهد سبب انجام فعـل بـد، انـسان

كه انسان كار خوب مورد ملامت قرار مي  و در مقابل وقتي دهد

مي دهد، انجام مي به راضي و ميخودنوعي شود .كند را تحسين

از رواني اين مطلب توجه به گفتهيديتا براي شناسان امـروزي

انـسان گـاهي: گوينـدا مـيهـآن والايي برخـوردار اسـت، ميتاه

و طبيعـت تصميم مي  گيرد كـاري انجـام دهـد كـه بـرخلاف ميـل

مـثلاً. دهـد كـه خـوب اسـت باشد ولي تشخيصمي نفسانيش مي 

يـ گيرد كه در غذا تصميم مي   در خوابيـدناخـوردن امـساك كنـد

و يا سحرخيز باشد زياده وقتي انـسان تـصميم گرفـت،. روي نكند

گويـد كـم بخـور يـا يك عامل كه مـي: گيرد ميان دو عامل قرار مي 

و مـي  و يك عامل ديگر كه طبيعت اوسـت خواهـد سحرخيز باش

اي كه تصميم را گرفتـه گاهي انسان از آن اراده. برخلاف عمل كند 

و گاهي برعكس پيروي مي  اش پيـروز اخلاقيي وقتي كه اراده. كند

و حتّــي احـساس پيــروزي شـود احــساس رضـايت مــي مـي  كنـد

در مي او. ست مثل يك پهلوان پيروز نمايد، برعكس وقتـي طبيعـت

مي غالب مي  مي شود، از خودش بدش و احساس شكست كند، آيد

مثـل. كه انسان از خودش شكست خـورده نـه از ديگـري حالي در 

و بگويـد اين و با فرزندش كشتي بگيرد كه انسان فرزند داشته باشد

ديهي است چـه طبيعـت مـنب. كند كدام پيروز شديم فرقي نمي هر

و چه من بر طبيعتم، در هر  دو حال خودم پيـروز بر من غالب شود

اش اخلاقـيي حـال انـسان وقتـي آن اراده ولي چرا در عين.ام شده

مي غالب مي آ شود احساس  شكـست خـورده؟"خـود"نكند كـه

آن معلوم مي  اسـت تـا ايـن"خـود"شـان بيـشتر"خود"شود كه
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و دين  اخلاق، وجدان اخلاقي

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 254  تي اسلام

در اين. است"ناخود"كه"خود" واقع پيروزي خود بـر نـاخود جا

آن. است كـه چه كه بـه طبيعـت انـسان بـستگي دارد بـا ايـن يعني

. است اصيل نيست"خود"

در اساساً حال و ملامـت  ايـن رضـايت در وقـت پيـروزي

شود در عمق وجـدان انـسان وقت شكست چيست؟ معلوم مي

،دشـو وقتـي انـسان بـر طبيعـت غالـب مـي چيزي هـست كـه 

مي خوشحال مي و وقتي شكست خورد انـسان را ملامـت گردد

در ملامـتي پس قـوه. كند مي بـه. درون انـسان هـست گـري

ن هر طـرفو يـك فرضـيه اسـت كـه از ظريهحال اين هم يك

و مورد توجه متفكرّين مغرب مي كانت بيان شده .باشد زمين

 دارد نيز وجـود ديگريي وجدان اخلاقي نظريهي زمينه در

ميي كه نظريه و برترانـد راسـل فيلـسوف غالب ماديون باشـد

مي  ه كـه بـه. كند معاصر انگليسي هم از آن دفاع  نـام ايـن نظريـ

انـديش موسـوم اسـت، توسـط عقل فردي يا عقل دوري نظريه

و مـورخ شـهير تـاريخ علـوم، تعبيـر بـه  ويل دورانت، محقـّق

گوينـد وجـدانه مـي اين فلاسـف5.است هوشياري شدهي غريزه

و نوع  و محبت و امثال آن بـه اخلاقي و درد نمـي دوستي خـورد

شود كه انـسان فكـر دورانـديش داشـته اخلاق از اين ناشي مي 

مي. باشد كند كـه مـصلحت وقتي انسان دورانديش بود حساب

كه رعايت نوع او در اين .نمايداست

دزدم زيراي من گاو همسايه را هرگز نم مثلاً: گويدمي راسل

كه مصلحت من در اين مي كه دروغ نگويم چون اگر دانم است

گويند، خلاصه هيچ كار بدي دروغ بگويم ديگران هم دروغ مي 

مي نمي  مـل آن الع عكس انجام دهم دانم اگر كار بدي كنم چون

ب چند به خودم بهميفقپس با هم توا. گرددمياز برابر  كنيم كه

و شـما چرايميهم راست بگو به شما دروغ بگـويم كه اگر من

به من، هر مي هم مي. شويم دو متضرّر خواهيم شركتي وقتي كه

مي،اساس منافع خود تشكيل دهيم بر كنيم كه منـافع قهراً كاري

و اشتراك منـافع، اخـلاق را ايجـاب مـي. همه تامين شود  كنـد

كنيـد كه اگـر بخواهيبين مي د او هـميـد بـا ديگـري بـداخلاقي

ميدر. كند بداخلاقي مي نكنيبين نتيجه بهتر آن كه بداخلاقي .ديد

و اين نظريه، اخلاق از آن مفهوم قداست دور افتـاده در  اسـت

ي دوسـتانه آن قداستي كه انسان فلان كار را از روي احساسات نوع

. اسـت فراموش شـده دهد نه احساسات خودپرستانه خود انجام مي

ه است، ولي ممكن است بگويند حقيقـت لين عيب اين نظري اين او

.را بايد گفت، انسان نبايد روي خيال حرف بزند

در،حال در مقام نقد اين نظريه هر در نظر داشت كه ايراد بايد

مييمهم ،باشد، اين اسـت كـه ايـن نظريـه كه بر اين نظريه وارد

ميي پايه ، يعني ايـن اخـلاق در نمايد اخلاق را از اساس متزلزل

دراوقتي افر. ها مساوي باشند يي حاكم است كه قدرت جا د بـشر

م اي باشند كه قدرت جامعه و مـن از فـرد مقابـل ساويها  باشـند

مي همان و از ناحيه قدر بترسم كه او از من قدر او هماني ترسد

طور مـسلمّبه، من امنيت داردي امنيت داشته باشم كه او از ناحيه 

و اخــلاق حــساب شــده ايــن اخــلاق يعنــي اخــلاق  هوشــياري

جـا كـها آن ام. تواند حاكم باشد كه مي است اساس منافع فردي بر

و قـوي صـد طرفكي و طرف ديگر ضعيف است، درصـد قوي

و انجام دهدتواند كاري دارد كه ضعيف نمي نانياطم ، هـيچ نيـرو

.تواند قوي را دعوت به اخلاق كند عاملي نمي

 شـعارهايي خـلاف همـه برترانـد راسـل بـر ترتيب اين به

و انسان صلح اّخلاقيضدي اش داراي يك فلسفه دوستي دوستي

كه قوي به ضعيفي در فلسفه. است  او هيچ دليلي وجود ندارد

و تجاوز نكند، زيرا اساس  بـر هوشـياري اين نظريه زور نگويد

و فقط درجا گيرد تجاوز صورت نمييييعني عقل فردي است

هـا مـساوي ولي جـايي كـه قـدرت.ها مساوي باشند درتقهك

.كند نباشند عقل فردي هرگز چنين حكم نمي

ي ولـين عقلاي كه همان نظريه نيز وجود دارد ديگريي نظريه

نفصورت عقلبهيعني. ديگر استيشكل به  بلكه بنـا بـهستيردي

و نيت، زيبـايي در جهان، زيبايي منحصر به زيبايي حسنهي نظرنيا

و همان و خود حقيقي است؛ يطور كه جمال ظـاهر جمال معنوي

و روحي نيـز و عامـل حسي است، تناسب در امور معنوي  جمـال

و زيبـايي اسـت و انسان بالفطره عاشق جمال . زيبايي روحي است

: فرمايـد بسيار معروفي در اين زمينه صادق اسـت كـه مـيي جمله

و يحباالله" گويند كـار اخلاقـي مي ترتيب اينبه". الجمال جميلٌ

و زيبايي عقلـي ناشـي از تناسـب اسـت  ون. يعني كار زيبا اخلاقيـ

و عدالت را بـه6 است"عدالت"ها اخلاقي همهي گويند ريشه مي

آن موزون بودن تفسير مي و  حـد وسـطي فاصلهرا گاه اخلاق كنند

ان همين. دهند، يعني اخلاق موزون قرار مي ازي سانطور كه اگر كي

و يكي   ولـي اگـر زيبـا نيـست طبعاً، باشد ريزدو چشمش درشت
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و معطّرعطّرم

مل، شماره سال او255/ 1389 پاييز، سو 

به،دو مثل هم باشند هر و طور كليّ در زيبايي بـدن البته زيباتر است

و فرمـول بـه  خـصوص هـست كـه انسان در هر عضو يك نسبت

 ولي قدر مـسلمّ ايـن اسـت كـه ايـن باشد نميچه قابل تعريف اگر

و معنـوي انـسان هـميص روح در خصاي.كار رفته است نسبت به

به،كار رود اگر اين تناسب به مـثلاً. آيـد وجـود مـي يك نوع زيبايي

خـو بلكـه حالـت نـه نـرمو خو باشد انسان خوب است نه درشت 

آن حد و نرمـي هـست كـه نـه انـسان چنـان وسطي ميـان درشـتي

آن درشت و نه را چنان نرم خو باشد كه ديگران رنج ببرند خو كـه او

گبه تمس : قول خداوند سخن سعدي شيرازيبه. يرندخر

بهدرشتي" به استهمو نرمي  در

نه است و مرهم كه جراح "چو رگزن

 كسي اين حالت را پيـدا كنـد مـورد دوسـت داشـتن وقتي

و ما آدم. گيرد ديگران قرار مي و عـادل و اخلاقـي هـاي خـوب

و شهوات خود را كه هـر  و غضب كـدام از ايـن مسلطّ بر شكم

و استعدادهاي خويش را در جـاي خـود بـه  برنـد كـار مـي قوا

و شيفته  ميآني دوست داريم پ ها و بـه آنـان ارادت  يـدا شويم

به نمود اين دسته، ارادت پيداي به عقيده. كنيم مي  هـاي انسانن

.پرستي است نوع جمالكيخوب

ي خلق خوب يا فعـل اخلاقـي زيبـايي ريشه گروه نظر اين در

و پايه مي. زيبايي، تناسب استي است خواهنـد اين است كه وقتي

و غرامي،دست دهند اخلاق خوب را به   در حـدزيگويند وقتي قوا

و تفريط نباشد به،افراط مي اخلاق عالي به. آيد وجود  قول ايـن پس

و پايـه گروه تنهـا كـه ايـن، زيبـايي تناسـبي معيار، زيبايي است

زي   آن،و دليـل گردد شامل مي هم را بايي معنوي حسي نيست بلكه

 است كه افراد بشر وقتي فرد ديگري را كـه بـه اخـلاق خـوب اين

آن همان عكس،بينند آراسته است مي مي العمل در شـود كـه ها پيدا

مي خوب در مقابل جمال  مي پديد و فريفته شـوند، آيد، يعني شيفته

را كـه مـردم بـهچـ. شوند، نـوع خاصـي از عـشق اصلاً عاشق مي 

مي... اولياءا  ورزند؟ عشق

اي از افلاطون نقل جمله،ويل دورانت در كتاب لذاّت فلسفه

كه مي ازهر(هوشياري، عمل هوشيارانه نيست": كند كاري را كـه

بلكـه زيبـايي) گويند هوشياري نمي را روي هوشياري انجام شود 

هوشـياري عبارت ديگربه.و تناسب ميان عوامل خلقي فرد است 

و لطف ترتيب رفتار انـساني  در. يعني حسن تركيب خيـر مطلـق

از،اخلاقـي نيـست تيزهوشي يا توانايي غير   بلكـه عبـارت اسـت

و خـواه در اجتمـاع كـه بـسيارءتناسب اجزا  با كلّ، خواه در فرد

اين هم يـك بيـان در معيـار فعـل اخلاقـي. خوبي استي جمله

حسآنو عامل اجراي است  ازبـ دوستي در انـسانالجم هم به

و جمالنحسو اين گردد مي و دوستي زيبايي در انسان منحصر

و زيبايي جسماني نيست .محدود به جمال حسي

مي با به اين مطلب به مطالب ذكر شده رسيم كـه آيـا توجه

مي  تواند وجود داشته باشد يـا نـه؟ اگـر هـم اخلاق منهاي دين

ت  و پـشتوانهيديابتواند وجود داشته باشد، دين، و نيرو اي كننده

. شود براي اخلاق مي

، شـود جا كـه ديـن از اخـلاق جـدا آن است نشان داده تجربه

يـك از مكاتـب اخلاقـي هـيچ. گـرددمياخلاق خيلي عقب مانده

ت نيافتـه غير قـدر مـسلمّ ديـن لااقـل. انـد ديني در كار خود موفقّيـ

هم. است عنوان يك پشتوانه براي اخلاق بشر ضروي به ،ليدلنيبه

انـدازه كه بشر هر شوند،يم ادآوريلف مخت هاي نكته را با تعبيرنيا

و تمدن پيش رفته  از كه از لحاظ صنعت نظر اخـلاق عقـب است،

 اسـت؟ مكاتـب اخلاقـي آيا علتّ اين امر عدم وجـود.مانده است 

و وجود داشته مكاتب اخلاقي كه از قديم  نـدا بيشتر مذهبي بوده اند

و ايمان ضعيف گرديده عمـلاً ديـده اسـتو به هر نسبت كه دين

ايمـانيمي اگـر نگـو لـذا. آمده اسـتينيپا بشر كه اخلاق شود مي

عنـوان لااقل بـه بايست است، مي عنوان تنها ضامن اجراي اخلاق به

آنيا العاده اي براي اخلاق ارزش فوق پشتوانه . باشيمليقابراي

"اخـلاق" نسبيت اخلاق است كـه آيـايله ديگر مساي مساله

مطلق است يا نسبي؟ يعني آيا ممكن است يك چيز بـراي بعـضي

و براي افراد ديگريافراد اخلاق  و يا در يك زمـانياخلاقغير باشد

راو در زمان ديگر ضدياخلاق ،بپـذيريم اخلاق؟ اگر ايـن سـخن

، يعنـي اخـلاق ايـم را پذيرفتـه اخـلاقارتقريباً امري مترادف با انك

و لغزان مي .جا حكم ثابتي ندارد گردد كه در هيچ امري متغير

و مخــصوصاًاي عــده  معتقدنــد كــه اخــلاق، نــسبي اســت

، اخـلاق نمايـد مـي عـوض مـاًيتحولات اقتصادي، اخلاق را دا

و دورهي دوره  ماشـينيي صيادي، غير از اخـلاق دورهي شكار

م به ايـن مـساله به همين جهت و شـوند كـه تمـسك مـي است
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و دين  اخلاق، وجدان اخلاقي

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 256  تي اسلام

و مس و مرد  مربـوطليابسياري از امور، مثلاً امور مربوط به زن

و غيره، اخلاق دوره و حيا و دورهيبه عفتّ ي كشاورزي بوده

مي .نمايد صنعتي اخلاق ديگري را ايجاب

 ديگري كه با نسبيت اخـلاق بـستگي دارد تربيـتي مساله

وتـ نمـي،است، زيرا اگر اخلاق نسبي باشد وانيم اصـول ثابـت

.نماييميكنواخت براي تربيت پيشنهاد 

مبحـث ديـن"درييمحمد حسين طباطبـا علاّمه سيد استاد

و پايه از آني نظر قرآن 7:فرمايندمي" اساسي

به جاي اين به مسلمانان و كه دستور صـريح قرآنـي عمـل كننـد

و خواسته  يته اسلامي را خواسـي هاي جامعه فكر اجتماعي نمايند

فردي خود بدانند، خود را به گرداب فكر فردي انداختـه يعنـي بـه

و در نتيجـه در كـم   زمـاني، روشي تـرين فاصـله جان هم افتادند

 بـه يـك امپراطـوري تاريـكلدرصد آزاد اسلامي تبدي روشن صد

و كسرا و ستمييقيصري و زورگويي و زنجير استعباد گـري گرديد

و زبان جامعه .م را بست حقيقي اسلاي شد

و اسـتعمارلي وسايبه همههاييترتيب اروپا اين به  استعباد

و سـلاح ها آزادي در هرگونه شهوتكه در راس آن هـاي رانـي

و از همـه مهـم  و هولناك ز مخرّب تـر، تبليغـات فـراوان، مجهـ

و با مؤثرّترين وسا  كه اخلاق،ليبودند، به ما تلقين كافي كردند

و روش زندگي ما ج افكار گونه ارزشي ندارد، هيچ هان در بازار

آن روش، روش آن ها،ييفكر، فكر اروپا  و ها، اخلاق، اخلاق ها

و براي ترقـّي در سـير زندگي عملي، زندگي عملي آن  ها است

ن  و اخلاق انساني هيچ تكليفي كه در فكر جز اينستيانسانيت

و با تبعيت بـي چـونو عمل دنبال غربي  وو ها را گرفته چـرا

ك . پيش رويموركورانهتقليد

طـور فوق بايد كاملاً متوجه باشيم كـه بـهلي توجه به مسا با

مي خلاصه آن  كه از افكار غربيون تراوش و در حقيقـتچه كند

:مبناي اخلاق غربي است اين است كه

 يك سلسله اعمال تشريفاتي است كه پس از مرگ انـسان دين

و بنيـادش بخت مـي را خوش  بـه. روي خداشناسـي اسـت سـازد

اند كرده ليه كه در عهد اساطير زندگي مي هاي او ترتيب كه انسان اين

و حوادثي روبه در جهان با پديده  مي ها و اسـباب رو شدند كه علـل

و نــدمان:هــا برايــشان قابــل درك نبــود آن حــالات روحــي و  روح

و و طوفـان و حوادث عمومي ديگر ماننـد زلزلـه حوادث آسماني

و نظاو و در نتيجه چارهآنريبا اي جز اثبات يك علتّ مجهـولي ها

و رحمـتش اميـد(نام خداي جهان فوق طبيعت به  كه بايد بـه مهـر

و غضبش ترسان بود و از خشم .اند نداشته) داشت

كه انسان در هستي خود ماننـدها آن  درحقيقت اعتقاد دارند

جزي قطره و در شـكم بـويدرياي بيكرانازئي آبي است كه ده

و نهايت زبوني بدون كـم امواج خروشان آن در  تـرين مقاومـت

و بدون كوچك  و فرمـان سركشي را ترين امتياز، تبعيت بـرداري

و پا و بالا .رودميينيانجام داده

جزآن خلاصه و محكـوم ايـنيئكه انسان  از جهان آفرينش

كه هر و اين سازمان است هـاي اي از پديده پديده سازمان است

به  آن خود را و و رفـع نـواقص را بـه وجود آورده سـوي كمـال

8.نمايد وجوديش رهبري مي

مي قرآن كه حيات انساني حياتي اسـت كريم تشخيص دهد

كه با مرگ قطع نمي  و در نتيجه بايـد روشـي را9شود جاويدان

كه هم به و هـم در زندگي اتّخاذ نمايد درد اين سـراي گـذران

آن به  راهي را برود كـه وي را بـه 10.اويدان بخوردجي سرا درد

و آخـرت سر ايـن همـان. برسـاند)دو هـر(منزل سعادت دنيا

كه  بهقاست و ديـن همـان روش نـام ديـن مـي رآن كريم نامـد

و اقتضاي كلّي دستگاه آفرينش  كه از نيروي عمومي خواهد بود

و سرچ ميشالهام  11.گيردمه

ي بايـد در جامعـه 12يمنظـر قـرآن كـر تر بـه ساده عبارت به

بحآن(انساني مقتضاي حق اجرا شـود نـه) واقع بايد كردقچه

و خواسته(13مقتضاي عواطف  هاي مردم بـا قطـع نظـر از نفـع

از. العنـان مـردم بـا يـك نفـر فرمـانرواي مطلـق) ضرر حقيقي 

كه در جامعه بايد حق كه اسلام معتقد است  واقعيوقاينجاست

.راعات شودمءفرد فرد، بدون استثنا

به توصيه نهايت در به پيروان خـود بـرايي توجه را  اسلام

و دين مبين .معطوف بايد نمودحفظ اخلاق، وجدان اخلاق

در شريف در آيات بسياري به مسلمين توصيه مي قرآن كند كه

ت خـود را بـا اخـلاص انجـامي عقيده  توحيد راسخ بوده، عبوديـ

و سـنتّ عمـل و يكدل به كتاب و هـر دهند گونـه اخـتلاف كننـد

و هر  و سنتّ حل نمايند در فكري را از راه كتاب گز از پيش خـود

 قــضاوتوييجــوو صــلاح شخــصياحكــام دينــي بــه صــواب

 14.پسندانه نپردازند خود
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و معطّرعطّرم

مل، شماره سال او257/ 1389 پاييز، سو 

ها پي نوشت
.1296،1372-7:صتهران، انتشارات دانشگاه تهران،.1.ج. نامه لغت: اكبر دهخدا، علي1
ص.ق ناصري تأليف خواجه نصيرالدين طوسيبه اخلارجوع شود2 .7،1387-14:تهران،
.وع شود به كشاف اصطلاحات الفنون تأليف محمد بن محمود اهليبراي تفصيل اين مبحث رج3
ص4ج. فرهنگ معين4 ،4981.
.1344 عباس زرياب خوئي، انتشارات نشر انديشه، تهران،ي ترجمه.ات فلسفهويل دورانت، لذ5ّ
.السعادات شرح داده شده مورد در جامع بحث بسيار مفصلي كه در اينرجوع شود به6
7صدرجوع شود به فرازهايي از اسلام، تاليف سي .20-16مهدي آيت الهي،
أعَطىَ:50ي آيهطهي قرآن كريم، سوره8 ثمُ هدىٰقاَلَ ربناَ الَّذي خَلْقَه ءَشي ٰكلَُّ
يجمعكمُ إِلىَ:26ي آيه، الجاثيهيرهقرآن كريم، سو9 ُثم ُيتكُممي ُثم ُيِيكمحي لَـ�قلُِ اللَّـهو يهف بير لاَ يعلمَونَ� يومِ الْقيامةِ لاَ أكَْثرََ النَّاسِ  كنَّ

جميعا: 123-125ي آيه،طهي قرآن كريم، سوره 10 منهْا عۖقاَلَ اهبطِاَ لبعضٍ ُضكُمعبوـشقْىَۖدلَـا يو يضلُّ فلَاَ ايده عنِ اتَّبَفم هدى منّيّ يأتْينَّكمُ ٰفإَمِا

أعَمى)123( يوم القْيامةِ ُشرُهَنحو ضنَكاً معيشةًَ َله فإَنَِّ ذكرْيِ عن َرضَأع أعَمى)124(ٰومنْ حشرَتْنَي مل ربِّ بصيراًوقدَٰقاَلَ 125(كنُت(
وجهك للديّنِ حنيفاً:30ي آيه، رومي قرآن كريم سوره 11 مَاۚفَأقهلَيع فطَرََ النَّاس لـك الـديّنُ الْقَـيمِّٰذَۚلاَ تَبديلَ لخَلْـقِ اللَّــهۚفطرَْت اللَّـه الَّتي

يعلمَونَٰولَـ لاَ أكَْثرََ النَّاسِ  كنَّ
بعد موسى:30ي آيه الاحقاف،ين كريم، سوره قرآ 12 سمعناَ كتاَبا أُنزِلَ من يا قَومناَ إِنَّا لمّا بينَ يديه يهدي إِلىَ الْحقِّٰقاَلُوا طرَيِـقٍٰوإِلىَ مصدقّاً

 مستَقيمٍ
ومـن فـيهِنَّ ولَوِ اتَّبع الْحقُّ:71ي آيه مومنون،ي قرآن كريم، سوره 13 ضَالْـأرو اتاومالـس تدلَفَس مهاءوـنۚ أَهع ـمفَه مكرِْهم بِـذنَـاهـلْ أَتَيب 

معرِضُونَ ذكرِْهم
جميعا ولاَ تَفرََّقُوا«ي شريفهي اين مطلب در تفسير الميزان ذيل آيه 14 لِ اللَّـهبوا بِحمتَصاعو ۚن أعَـداء فَـأَلَّف واذكْرُُوا ُإِذْ كُنتم ُكملَيع اللَّـه تمع

علىَ ُكُنتمو إخِْواناً هتمعتمُ بِنحبفَأَص ُنَ قُلُوبكِمياٰبّنْهفَأَنقَذكَمُ م لعَلَّكمُ تَهتَـدونَٰ كَذَۗ شَفاَ حفرْةٍَ مّنَ النَّارِ هاتآي ُلكَم يِّنُ اللَّـهبي كي سـوره«»ل

خطُُـوات الـشَّيطاَنِ«ي شريفهيو در ذيل آيه» 103ي آل عمران، آيه كاَفَّةً ولَـا تَتَّبعِـوا في السّلمِْ ادخُلُوا أيَها الَّذينَ آمنُوا لكَُـم عـدوۚيا إِنَّـه 

وفرَْشاًومنَ الْأَنعْامِ«ي شريفهي آيهو» 205ي بقره، آيهي سوره«»مبِينٌ خطُُوات الشَّيطاَنِۚحمولَةً رزقكَمُ اللَّـه ولاَ تَتَّبعِوا مما لكَُـمۚ كُلُوا إِنَّـه 

. استبيان گرديده» 142ي آيه انعام،ي سوره«»عدو مبِينٌ
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و دين  اخلاق، وجدان اخلاقي

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 258  تي اسلام
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